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31 پياپي،1396بهار،اوليشماره،نهم سال

و به  شاهنامهبندكشيدن ضحاك بنيان زرواني ناكُشتن

∗رستمي حميدرضا اردستاني

و تحقيقات تهران  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم

 چكيده
مي، آنگاه كه فريدون بر شاهنامهمطابق او شود، دو بار اراده ضحاك چيره ي كُشتنِ

و خجسته، فريدون را از كُشتن ضـحاك بـازمي كند كه هر دو بار سروشِ مي دارد

نَ. داند بندكردنِ او را بهتر مي و تحليلِ بهپيش از اين، در توجيه و بندكشيدنِ كُشتن

است كه اگـر الينظر احتمهايي زده شده است؛ اما نگارنده بر اين ضحاك، گمان

دهد، اين برايند باوري زروانيي كُشتنِ ضحاك نمي ايزد سروش به فريدون اجازه

و بنـدهش، هـاي زادسـپرموزِيدگي(گرا هاي زروان بر بنيان متن. است شاهنامهدر 

نهُ هـزار سـال، زروان از سويي فرمانر)مينوي خرد زمـان(وايي بر هستي را براي

و از سوي ديگر، او براي آفرينش جهان مـادي، به اهريمن) مند كرانه سپرده است

تـاب ميـزاري از گوهر و بـي اريكيِ خود به اهريمن آن دهد كه آن گوهر آز است

و آز نش مادي دستادر باور زرواني، آفري. گيرد گوهر، جهان شكل نمي ورد اهريمن

و با شرّ، جهانِ مادي جهان مي در. شود است ، نماد اين جهانيِ شاهنامهضحاك نيز

و تجسم آز و در تقابل با مهر، خرد آزمند قدرت، خور( اهريمن ش، آميزش جنسي

بي)و نظم و كـرانه است كه كرانـه مند به بـي آن، هستي از هم فـروخواهد پاشيد

و لغوِ پيمـان زروان بـا اهـريمن خواهد پيوست؛ كُشته شدنِ ضحاك، پايان هستي

آز شكننده درهم(، ايزد سروش روي است؛ ازاين با)ي ديو ، يشت سروشكه مطابق

و اشون باشد، بر فريدون آشكار مي تا موظّف است نگاهبانِ پيمانِ ميانِ دروند شود

و او را از كُشتنِ ضحاك بازمي و اهريمن شكسته نشود .دارد پيمانِ زروان

فر: كليدي هاي واژه .يدونآز، اهريمن، زروان، سروش، ضحاك،

و ادبيات فارسي∗  h_ardestani@ymail.comاستاديار زبان
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 مقدمه.1

شـود، دو بـار قصـد فردوسي، پس از آنكه فريدون بر ضحاك چيـره مـيي شاهنامهدر
و در كنـار ارنـ: كند كُشتنِ ضحاك مي وـيك بار آنجا كه فريدون در قصـر ضـحاك واز

ميـرنـشه كه. برد از به سر ميضحاك از رشكي بيكشَ در او شعله جـويي درنگ چاره د،
ب او همه. رودمير به سوي كاخـو از ميان لشك كند مي پوشـاند تـا مـيا آهنـي تنش را

بر. كسي او را نشناسد را سياه ازِـد، شهرنيآميچون بر بالاي كاخ كـه بـا بينـد مـي چشم
مي فريدون گفت و لب به نفرين ضحاك گشاده است وگو ضـحاك بـا رشـك آتشِ. كند

و شهرناز نزد ي ضحاك دشنه. پردميو به پايين كاخ كشدميزبانه،نفريدو ديدن ارنواز
آن كشدَميآبگون خود را بيرون و شـهرناز را بـر زمـين شودميو بر كه خـون ارنـواز

بي. شناساندميو نه خود را به آنان گويدمينه چيزي. ريزد درنـگ بـه سـويش فريدون
. شـودميد كه از هم دريده كوبميكي گاوسر چنان بر كلاهخود ضحاو با گرزه دود مي

:او را بِكُشد كه در همان زمان خواهد فريدون مي
ــان ــته دمـ ــروش خجسـ ــد سـ ـ كــو را نيامــد زمــانبيامـ ـ گفــت مــزن

ــ ب ــه ــدرون ب ــوه ان ــه ك ــدوب ــاويد بن ــد ب ــد اوينياي و پيون ــويش رش خ

ج1386فردوسي،( ،1:82(
مي فريدون پس از اينكه سخنِ و كمنـدي از چـرمِ شنود، ديري نمي سروش را  آسايد

مي شير فراهم مي و ضحاك را محكم آن. بندد كند مي او پس از ، نشـيند بر تخت ضحاك
را سـازد اجتماعي را روشن مـيي پايگاه هر طبقه افكند، هاي بد را برمي آيين و مردمـان
را. كندمي اندرز سـپس. نـدبرميازـنم، بر او شنوندميآنگاه كه مهتران سخنان فريدون

وميآواي كوس بر رافـريــدون. آورنـد مـي اك را بيـرونـضحـ خيـزد و مـي او  بنـدد
ميميخواري بر پشت شتري بزرگ بار به و .رسـند مـي بـه شـيرخوان برد تا اينكـه كند

:فريدون
رانـــد او را بـــه كــوه انــدرونهـمي

ســـروش همانگـــه بيامـــد خجســـته
ــا ــته را تـ ــن بسـ ــه ايـ ــدكوهكـ دماونـ

بيــــاورد ضــــحاك را چــــون نونــــد

كــردن ســرش را نگــونخواســتهمــي

بــه چربــي يكــي راز گفــتش بــه گــوش

ــبِ ــيبـ ــان بـ ــين تازنـ ــروهر همچنـ گـ
 بـــه كـــوه دماونـــد كـــردش بـــه بنـــد

)84: همان(



و به بندكشيدن ضحاك شاهنامه ــــــــــــــــــــــــــــ 3 ــــــــبنيان زرواني ناكشتن
؟ از كُشتنِ ضحاك بازداردرا فريدون،چرا بايد ايزد سروش: اكنون پرسش اين است

و او را در دماونـدكوه بـه نميرا ضحاكنِشتَدر توجيه اينكه چرا فريدون جواز كُ يابـد
آم در متن،1كشدَميبند  . دهـاك را خواسـت بِكُشـد فريـدون اژي«: ده اسـت هاي پهلوي

را[هرمزد گفت كه اكنـون پـر] او ت شايسـ(»ر بشـود خرفسـت]از[مكُـش؛ چـه زمـين
ــتناش ــور،؛248: 1390، ايس ــرد؛ 254و29: 1378مزداپ ــل دينك ــتن كام ج1911، م ،2:

.)812و811
و به هاي پهلوي آمده است، بندكشيدنِ ضحاك در متن جدا از آنچه در توجيه نكشتن

و  : نـك(انـد هايي از اين مـاجرا بـه دسـت داده، تأويلشاهنامهپژوهندگان فرهنگ ايران
ــور ــالقي؛ 37-35: 2،1388يحص ــق، خ ــزاّزي،252و251: 1386مطل ج1379؛ ك و 1:320،

ــؤذّن؛49: 1387و43: 1380 ــامي، م ــالار،35: 1388ج ؛52: 1381و24و23: 1390؛ اميدس
ايـن نظـر بـر؛ امـا)393و392: 1393؛ خطيبي، 116و115: 1389؛ مولايي، 191: 1389بهار،

بهتوان رفت احتمالي مي و را شيدنِبندك كه علتّ نَكُشتن در كـيش زروانـي بايدضحاك
زروانـي، در آغـاز از كـيش بنابراين پيش از پرداختن به بحث اصـلي، وجو كرد؛ جست

هاي اين كيش با دين زردشـتي، گـرايشِ زروان بـه سوييي در پيوند با او، ناهم اسطوره
و تحليل پيكره .گوييمميسخني ايزد زروان اهريمن

و زروان.2  كيش زرواني

،نخسـتين در دو مينـويِ انديشيدناب،ارم پيش از ميلادچهي در سدهاز ايرانيان گروهي
كـه رفتنـد بر اين باور،)Aηra.mainyu( ينوئمرَـو انگ) Spǝṇta.mainyu(ينوئمَتسپن

زروان ايـزدهـبـ،يگانـه خـدايي جويِو جستدرانآنـ.دري باشدپرا بايد گانهاين دو
بآهـزرواني سخن،نياربـ بنا؛)251: 3،1388ويسـب:نك( رسيدند ا نظامِ اعتقـاديـييني

پيا خدايي يگانه يهدر دور كـيش ايـن. پرستي برآمـده اسـت كاستن دوگانه ست كه در
و ضعفاشكاني آن اما گويـا هايي تداوم يافت؛ نيز با قوت و رواجِ در ميـان اوجِ رونـق

.)337: 1385بهار،و35: 4،1387شاكد:نك(، عهد ساساني بوده است مردم ايران
ي اي بـه اسـطورها در هستي داشته، اشارهنقشي پويبا اينكه در پندار ايرانيان، زروان

تنها يكبار در مـتن( زردشتي نشده است هاي پهلويو متن اوستـادر پيوند با او در متن
و اهـريمن را از يـك بطـن مـي دينكرد نهم و آمده است كه ديـوِ رشـك، هرمـزد دانـد

مي نويسنده مـتنو 351: 6،1387زنـر: نـك(5انگاردي متن، اين باور را باوري اهريمني



)31پياپي( 1396، بهار1ي شماره،9 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــــــ 4

خـارجي نويسـندگان هـايِو ما از اين اسطوره با نوشته)2:829ج،1911، كامل دينكرد
را) 349: 1387و زنـر، 107: 7،1385سن كريستن:نك( ايم آگاهي يافته كـه در پـي، آن

.آوريم مي
و به معني پيـ zarيهاز ريشتااوسدر Zrvan( زروانزد اي و پيرشـدن Zurwānري

كا ايزدي ازلي8)در فارسي ميانه به معناي زمان و تني انسـاني تصـويرهـست با سر شير
ك و نيش خود را در سـرـشده بـه ماري به دور آن حلقه زده او داراي. رده اسـتـفـرو

اسيهاي بال و كليد نيز در دست داردبزرگ و عصا كه.ت و هيچ آنگاه كـس در آسـمان
و قرباني 999زروانِ كبير. دگي داشتـزن زروان زيست، زمين نمي را كردسال دعا تا او

آن. شـد ترديـد شـدنِ فرزنـد دچـارِ در زاده زروان.ا چنين نشـد ام؛شود زادهپسري  از
و از آن ترديدهيزشن،  و دو موجـود متضـاد اهريمن را در وجود خود حس،رمزد كرد

هر. در او شكل گرفت از از دو فرزنديك زروان با خود پيمان بست كه پيش از ديگري
شـد بيـرون رمـزد بـه راهها آنكـهبـ.رداشكم او برون شود، چيرگي بر جهان را بدو سپ

و شكم زروان را دريدتر بود، اهريم نزديك ازاو.ن نيرنگ كرد وهپيش رمزد برون آمـد
:نك(بر جهان را گرفتيبدان پيماني كه زروان كرده بود، با وجود اكراه زروان، پادشاه

ــتاني، ــوبي، 1:260ج،2003شهرســ ــرگ1:217ج،1387؛ يعقــ ؛ 403: 9،1383؛ نيبــ
؛261: 1389، 10؛ وارنـــر285: 1384و 349: 1387؛ زنـــر، 106: 1385ســـن، كريســـتن

.)162و161: 1960، 11كومنت
ويهست كـه دوگانـا يگانهياورِ پيروانش، ايزدب، زروان در اسطورهاينبرانب خيـر

از؛ چناناست برخاستهاوشرّ از  ، اهـورامزدا را در مقـاماش سروده كه زردشت در بندي
مي آفريننده و شرّ معرفّي ميي خير و همه چيز را به دستان پر قدرت او نسبت دهـد كند

ــا گــات: نــك( ــد را زيرســاخت انديشــه ). 526: 1384، ه ــي برخــي همــين بن ي زروان
و 106: 1385ن،سـ؛ كريسـتن96: 1386؛ بـويس، 311: 1387ر،زنـ: نـك( 12پندارنـد مي

عصـرِ ساسـاني، ايـن سـخن زردشـتيانِ هر چنـد) 115: 13،1386سن؛ آسمو120: 1388
و بد دانستن اهورامزدا را آفريننده( دي)ي نيك : نـك(داننـدن زردشـتي مـي را بدعت در

آن)61: 1384مقدم، جلاليو75: 1386، 14بنونيست هـاي زردشـتي از مـتن گونه كـهو
جـيهآيد، سرچشم پهلوي برمي و تاريكي را ، متـون پهلـوي: نـك(شـمارند دا مـي نور

: 1342؛ علوي،62: 1377؛ زنر،52و17-2:14ج،1384، كتاب سوم دينكرد؛88: 1371
18(.



و به بندكشيدن ضحاك شاهنامه ــــــــــــــــــــــــــــ 5 ــــــــبنيان زرواني ناكشتن
دريبيشتر نهضترا بايد زروانيي انديشه پنداشت تا اينكـهن زردشتيـديونفلسفي

ديمذهبي جداگانه  ميكه به رقابت با ؛61: 1384بهـار،: نـك( انديشيده استن زردشتي
ي زروانيهآميختگي انديش.)252: 1993، 15فراي؛35: 1387؛ شاكد،78: 1387دريايي،

هاي دگيـوزيو دهشـبن، مينوي خرد:چون،هايِ پهلوي با دين زردشتي، در برخي متن
اي. ان استـمايـنرمـزادسپ سـو زردشـتي، از يـكيههـا بــر بنيــان انــديشن متنـدر

بـه پنـرتــرمزد خداي وميهـداشتـر : نـك(د آيـ از او پـديــد مـي)زروان(زمان شود
و برخـي باورهـاي)8: 1978،بندهش ايرانـي و از سـوي ديگـر، در آن اهميـت زروان

 زارهـ عمـرِ جهـان دوازده،در هر دو آيينشود؛ به عنوان نمونه، با آنكه زرواني ديده مي
درسال پنداشته شده است ازتكه بيشـ اي زادسپرمه وزيدگيو مينوي خرد متن، ر متـأثرّ

بهنهُ،است مكتب زرواني ابور مطلق پيروزيطهزار سال و تنهـا در سـهها  ريمن است
اـياـپي سالهزارـه اـب ورامزداهاني، ميگرـچي ريمنـهر و مينوي خـرد:نك(دبياي ، دانا

ي عمر جهان، ديدگاه زردشـتيان درباره بندهشدراما؛)8: 1964،و زادسپرم44: 1913
در سنّتي آمده است؛ بدين و عمر گيتي، سال هزارنهُ گونه كه يك پيروزي سـره شكست

بهشددـنخواه نيروي بدييا نيروي نيكييهرهب ميو اين چيرگي  16گيـرد نوبت شكل
تي كـه، خـلاف ديـن زردش ـبندهش؛ اما در همين متـن)6: 1978، بندهش ايراني:نك(

: 1394و راشدمحصـل، 452: 1384،هـاتگـا: نـك(پنـدارد انسان را داراي اختيار مـي 
و موجودات ديگر خوانده مـي سرنوشتي كنندهرآسمان تقدي،)205-212  شـود مردمان

در؛ چنان)32: 1978، بندهش ايراني:نك( نيـز ايـن تقـديرگرايي ديـده مينوي خـرد كه
و گفته شده كه بخت يا همان زروان، بر هر چيـزي چيـره اسـت مي و: نـك(شود دانـا

 ). 132: 1913، مينوي خرد
گونه كه گذشت، در كيش زرواني براي دوازده هزار سال، چيرگـي بـر گيتـي بـه آن

و او حكمران بر جهان است من بـر گذشـته از ايـن چيرگـي اهـري. اهريمن سپرده شده
و حاكميت نكته بايد اشاره كرد كه گويـا ايـزد زروان، گـرايش بـه يافتن شرّ، بدين گيتي

و پس از اين خواهيم ديد كه اين موضـوع در   شـاهنامه فرزند شرير خود، اهريمن، دارد
. بازتابي چشمگير دارد

افراموش نكنيم درهنقش بهكيش مانيريمن آنا تصويري، بسيار نزديك سـت كـه
لـگ بار پژوهنده نخست.اند زروان دانسته از آنِ را ايـن نظريـه را در ) Legge(اي به نام

مي 1912سال  هاي مهري را واقـع در يـورك بريتانيـا لگ وقتي يكي از كتيبه. كند مطرح
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رومـي معـادل يونـاني(» تقديم بـه خـدا، اريمـانوس«: بيند كه بر آن نوشته شده است مي
مي آن را تجسم) اهريمن و بر اين باور مـي اهريمن در پندارد : نـك( الفهرسـت رود كـه

نيز تصويري كـه)24: 1387؛ ميرفخرايي،18: 1387؛ ابوالقاسمي، 391: 1381النديم، ابن
بــاقري،:نك(ي شيرسرِ يورك مطابقت دارد از اهريمن مانويان داده شده است، با نگاره

كنـد النديم را تأييد مـي نيز ايـن سخن ابن ارتيپـانبـزبه مانوييمتنكـه) 191: 1393
، 19بيـوار؛63: 1959، 18گرشـويچ؛12: 1992، 17ليـو؛97و96: الـف 1974، بـويس:نك(

).49: 1384؛ زنر، 275: 1975
آن زروان، نوعي نقص در وجـوديهقيقت امر آن است كه با نگريستن در اسطورح
و شكّي كه پس از قرباني.يابيممي ايزد و روي مـي زروانار در هاي بسـي نيايش ها دهـد
مي وردادست بـيهد، خود بازگوينـدشو آن، اهريمن يهاشندـنقصـي بنيـادين در ذات آن

آناتاكي و حاكي از موبد سـيرجان،،است كه زادسپرم كه بخشي از وجود او، ناپاكست
: نـك( پنـدارد مـي، ابـزاري بـه نيـروي زروانـي پيوسـته، آن را ابزاري از گوهرِ اهريمن

 بخشـي از وجـود اسـت بـر اينكـه دليلـي،زادسپرميهكه اين اشار)8: 1964،زادسپرم
.اهريمني فراگرفته است زروان را تيرگيِ

مييهرانـيشر هاي رايشـگبراي دريافتن مراجعـه بنـدهش تـوان بـه زروان، باز هم
اث. كرد رينش اسـت،ـنقـش اساسـي در آفـ داراي)زروان(كه زمـان گرا زروانرـدر اين
پهكه است گونه بيان شده اين راـديـرمزد ناچار است براي داري آفرينش نيكـو، زمـان

: نـك( شـود پـديــدار مـي موجودات اهريمنـي نيـز ناگزير شدن زمان، اما با آفريده؛يافريندـب
.)8: 1978،بندهش ايراني

بـ رفتاري،با خود زمانكهيابيم درمي،از آنچه گذشت آنرهمـهـاهريمني و گونـه اه دارد
،كيخسرو اسـفنديار:نك( پديد آمده استريمن از زمانـاه: نويسدمي اسفنديارروـكه كيخس

باه ماديِ بنابراين، اگرچه هستيِ؛)1:112ج،1362 ، آن، عامـلِ گـردد هسـت مـي زمـان رمزد
مي؛شودمينيز پليد آفريدگانِ دنِمپديدآ يهوان بـر آن شـد كـه شـر لازمــتـ بر همين بنيان،
بي خير است يافتنِ هستي :ي فردوسي به گفته. شود آن، گيتي آفريده نميو

ــان ــدر جهـ ــي انـ ــتي جفتـ ــر نيسـ بمانـــــدي تـــــوانايي انـــــدر نهــــاناگـ

ج1386فردوسي،( ،1:203(
را اهريمنـي زمـانِ توان وجـود نميو است شده، اين انديشه درج گفته پيشيهه در اسطورـك

نمايـد كـه در تصـوير او نيـز، بـا زمان دوگونه چهره مـيپسدر آفرينش خير ناديده گرفت؛



و به بندكشيدن ضحاك شاهنامه ــــــــــــــــــــــــــــ 7 ــــــــبنيان زرواني ناكشتن
اكُره.شناسايي نمادها منعكس شده است  ـچيزي وـست كـه در تصـوير زروان نماي ان اسـت

و زمين را در خودآتماميت  ميمي بـازتـابسمان و ن دهد اده بـودنـرمــتوان آن را نمادي از
و گربـران:نك( گري دانست وجهي يا دو ج1385، 20شواليه اي كـه بنـابراين، كُـره؛)4:557،

اهيعنـي،وجـودي زروان ريخـتدوي كننده زروان بر روي آن ايستاده، بيان و ريمن ه ـرمـزد
كـااي نرينـه از سوي ديگـر، زروان.ه او در خويش گردآورده استكاست  ه همچـونـسـت

و بدين زنان مي مي خنثي ميانِلشك سان، زايد و مادينگي مي نرينگي و كُره تواند نمـادي گيرد
و گشـودن آسـمان متضادّيهدو جنب نيز كليد.)همان:نك( از اين ويژگي او باشد را بستن هـا
و و 595: همـان:نـك( هسـت افزون بر معناي آز، نمادي از وفاداري نيـز در خود نهفته دارد

و نيـروي غريـزي عنـان بر نماد علاوههمشير.)176: 1389، 21هـال گسـيخته، مظهـر آز
مي برابريو خرد، توانايي راو منفـي مثبتيهدر مسيحيت نيز دو جنب. شود نيز شمرده

ك گونه داراست؛ به ميه هم نمادـاي و هم دجال پنداشته ور،پـ اسماعيل:نك( شود مسيح
يكم،همچنين؛)22و21: 1387 و از ديگرسـو، نمـاد سو نماد ار از اهـريمن خـردورزي
و هم مار هم سمبل جنس مذكّ.است بلعنده، از آن تعبيـر بـه آلـت جنسـي در ريختر

مينّؤم نث شده است؛ بر اين بنيان، وجود مار در تصوير زروان، اوـرمـتواند را اده بودن
از. نشان دهد به نيش او هم مي مانند سويي گَ آب و از ديگـر سـوي، آن زيـدنِ درخشد
و)108: 1389، 22و بيـرلين 212: 1388مزداپور،:نك( مرگبار دارد سوزشِ،چون آتش

و هوش اوسـتي ده از زروان، نشانهنجامابهبال در تصوير : نـك( قدرت، فسادناپذيري
و گربران، ج1384شواليه و ايستادنبهاين با وجود بالزروا نكردنِپرواز).2:59، زرگ

كرُه كه نشانيباو  راينهاز زمين تا آسمان است، اميال اهريمنار روي مي او  كنـد آشكار
كه همان حاكميمي.ستايت بر جهان ماد تواند در پيوند با قرباني انسـان عصاي او هم

).167: 1389هال،:نك(باشد 
گونه كه ديديم، او بيشتر گرايش به شـرّ اگرچه خير بخشي از وجود زروان است، آن

و بايد بگوييم كه در ديدگاه زروانيان،  آز)شـير/ مـار(پيوسـته اهـريمن دارد و) كليـد(،
و) عصا(مرگ و خـلاف ديـن زردشـتي كـه مـي حكم آفريدگان ديگربر مردمان رانـد

و اه مي كرانه هزار سال زمانِ زدهريمن به تناوب، در دواهرمزد  كيشِدر رانند، مند فرمان
، به مينوي پليد سـپرده شـده اسـت بر پيمان هزار سال، پادشاهي بر گيتي، بنانهُ،زرواني

مي شاهنامهكه اين نكته در كـه در همـان ديباچـه، چيرگـي هفـت شود؛ چنـان نيز ديده
هـاي پهلـوي هرمزد، مطابق بـا مـتن، بر دوازده برج، سپاهبداناهريمن اباختر، سپاهبدان
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و مينوي خرد:نك(شودميديده :)15و14: 1964،زادسپرمو 42،52،111: 1913،دانا
و دو هفت شد كدخـداي« ج1386فردوسـي،(»اَبر ده تـوان بـر ايـن بنيـان مـي).1:6،

ي شـر را بـر هسـتي پذيرفت كه فردوسي نيز متأثرّ از كيش زرواني، فرمانرواييِ ديرنـده 
.پذيرفته است

 كُشَد؟ چرا فريدون ضحاك را نمي.3

زروان حكمرانـي بـر( گفتهي پيش ها، با توجه به نكته اكنون نگارنده، جدا از ديگر پاسخ
و خود زروان گرايش و چـه بسـا جهان را به اهريمن سپرده است هـاي اهريمنانـه دارد

و) خود اهريمن است بر آن است به اين پرسش پاسخ دهد كه چرا سروش، ايزد زننـده
 دهد؟ي كُشتَنِ ضحـاك، نماد بـدي را به فـريدون نميي پـليدي، اجازه شكننده درهم

يك. كه گذشت، در كيش زرواني نهفته است، چنانپاسخ اين پرسش سـوي ضحاك از
و ديرندگي فرمانروايي اوست دو،از سوي ديگرو نماد اهريمن ،مظهر آز است كه ايـن

در عاملِ و لازمه كيشآفرينش .هستيي زرواني هستند

 شاهنامهو بر هستي در كيش زرواني) اهريمن(فرمانرواييِ ديرمانِ ضحاك.3.1
اكرا شاهنامه تازيِ ضح سـركاراتي،:نـك( انـد دانسته» مظهر اين جهاني اهريمن«كه او
و ديرنــدگي بــر جمشــيد چيرگــي مــي،)115و107: 1389و مــولايي، 103: 1385 يابــد

حماسي فردوسـي، ابلـيس در همين روايت. آشكار استي ملّي او در حماسه فرمانرانيِ
اك خواهـدـكردن به او، جهـان بـراي ضحـ دهد كه در صورت روي به ضحاك مژده مي

و نعمت داشـتن ايـن موضـوع يـادآور ارزانـي. هاي گيتي بدو ارزانـي خواهـد شـد بود
:زروان است شريرِ بر گيتي، به فرزند پادشاهيِ

ه و مـاهي تو راسـتتـو راسـت سر پـادشاهي جهان سربـ ا مـرغ و دام بـ دد

ج1386فردوسي،( ،1:44(

بي ضحاك هزار سال حكم مي داد تا اينكه فريدون بر او چيره راند؛ حكمرانيِ سراسر
در كـه فريـدون، ضـحاك را مـي كندمياشاره موضوع به اين فردوسي. شود مي و بنـدد

ضـحاكنِي كُشـتَ آنگـاه كـه فريـدون اراده.)84: همان:نك( كند دماوندكوه زنداني مي
غ مي و ايـن بـه).82: همان:نك(دارد يبي او را از اين كار بازميكند، سروش بندكشـيدن

 نَكُشتَن چه دليلي دارد؟ 



و به بندكشيدن ضحاك شاهنامه ــــــــــــــــــــــــــــ 9 ــــــــبنيان زرواني ناكشتن
ف در متنِ پهلوي كه مين روز خردادـرورديـماه ن سروشِ«خوانيم اكارـاهلو، آزديو را

 ايـزد ســروش، اوسـتا يشـت يـازدهمِو مطـابق بـا)144: 1371، ون پهلويمت(»دـبكن
و آز در گيتي اسـتهدـشكننهم در و70-43: 1382، يسـن سـروش : نـك(ي ديو خشم

ج1379خواه، دوست مي).1:389-395،  شود كـه فريـدون، نمـاد اكنون چرا مانع از آن
و جهان روي آسايش ببيند؟ سروشِ و خشم را محو كند و آز  در توجيـه شاهنامهدروغ

مي ضحاك، نكتهنِشتَكُ بازداريِ ؛ هنـوز»كـو را نيامـد زمـان«: شود اي را يادآور فريدون
ش  اوسـتادر بايد دانست كـه سـروشمي. از هستي نرسيده استرزمان از ميان برداشتن

و داد اجرا شود مراقب است تا همه چيز بر از. قانون او همچون ايزد مهر، موظفّ است
ج1377، هـا يشـت:نك(بندد پيماني مراقبت كند كه حتّي اشون با دروند مي و 1:533،

ج1379خواه، دوست ،1:392.(
 ميـانِ د، پيمـانِ ضحاك را بِكُشَـ)فريدون(آيا اگر نيروي هرمزدي: اكنون اين پرسش
و اهريمن را شكستهايزد زروان نشده است؟ زروان عهد كرده است پادشاهي بر جهـان

و چون اهريمن نخست برون به فرزندي بسپارد كه زودتر از شكم او برون مي شونده آيد
شدبود، فرمانر اكنون سروش نزد فريدون آمده تا پيماني شكسته نشـود. وايي بدو سپرده

زي كه پيش و نيروهاي اهريمني فرانرسيده تر بسته شده است؛ را هنوز زمان مرگ اهريمن
ضحاك نبايد كشته شود؛ بلكه او بايد در ستيغ دماوند براي مدتي در زنجير باشـد. است

ضحاك بـه ظهـور رسـد تـا با همان ماهيت،و در روزگاري ديگر، در ظاهري دگرگون
اك نمـآن حكومتو اهريمن كه ضح بـه اد ايـن جهـاني اوسـت، ها مطابق پيمان زروان

و آن با حكومـت شاهنامهپايان رسد؛ اگرچه در جهانِ  ، گويا حكمرانيِ اهريمن جاودانه است
مي) چهرگان مارخوار اهرمن(تازيان ج1386فردوسي،:نك(رسد به پايان ،8:443.(

و اهريمن.3.2  شاهنامهو در كيش زرواني پيوند آز

و پارتي āz/āzay: اوستادر(آز ديـوي 23)خواهي به معناي زيادهāzو در فارسي ميانه
دري آيين كه در همهاست  و از آن  با صفت اوستا متن هاي باستاني ايراني نكوهش شده

daēvō.dāta )ج1379خـواه، دوسـت: نـك( ياد شده است) ديوآفريده و 253و1:167،
و اهريمن ديده در تركيبِ ديوآفريده، ). 227و68: 1886، يسنا، اوستا و نزديكي آز پيوند

.شود مي
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آن هايندر مت و شـود ديده مـي هاي زرواني ها گرايش پهلوي كه بعضاً در ، پيونـد آز
و اهـريمن دو دروجِ،بنـدهش گراي متن زرواندر. اهريمن آشكارتر است رو پـيش آز

)dō druz frāz mānēnd(اند خوانده شده)با).1978:227، بندهش ايراني:نك مطابق
و: نـك( اهريمن براي فريفتن مردمـان اسـت هايآز يكي از ابزار،مينوي خردمتن  دانـا

و آز را نمايـانو فردوسي نيز به زيبايي عشـق) 1913:130، مينوي خرد ورزيِ اهـريمن
ج1386، فردوسي:نك(كرده است  ،2:410.(

پيونـد. يابـد ست كه با آز نيز پيوندا ازآنجاكه زروان با اهريمن در پيوند است، بديهي
و آز در تصوير زروان به و اهريمن در. خوبي نمايـان اسـت زروان يكـي از اشـيايي كـه

ش سر شير.ي آز باشد نشانهيءدست زروان جاي گرفته، كليد است كه ممكن است اين
و در مـار نيـز جلـوه مـي  كنـد كـه همچـون زمـان نيز نماد حرص كوركورانه تواند بود

و يادآور اهريمن است كــه از ترديـد وبارنده است؛ا بنابراين، آز در وجود زروان نهفته
ي موبـد سـيرجان، نوشـته گذشـته از تصـوير زروان، در مـتن. زروان پديدار شده اسـت 

و آز توضـيح داده شـده اسـت آشكارا پيوند و اهـريمن نگرانـه، زروان، فرجـام«: زروان
و ابزاري از گوهر تاريكي خود؛ تا و وزغي و پست ريكي كه نيروي زرواني بدان پيوسته

و خاكستري  برد]ستا[سياه كـه گويـا مطـابق بـا)8: 1964، زادسـپرم(»، فراز اهريمن
و رونق آفرينش بايسته بوده است همو در ديگر. سخن زادسپرم، چنين امري براي رواج

و،ها وزيدگيجاي از  خاكستري را كه به سـوي آن سرشت تاريكي، پست، وزغي، سياه
برده شده است،  و آن را ايـنمي»آز«اهريمن مي پندارد  گـوهرِ[ايـن«: دهد گونه توضيح

و همـه آتـشِ آن سـلاح، هماننـد. است] زروان تاريكيِ بِـداني آفريـ سـوزنده دگان را
).143: همان(» خود، گوهر آز دارد]آن. است[ ديدگي ستم

زنندگيِ اهريمن، نيـاز بـه ديديم كه هرمزد براي دفع آسيبزني بندهشتر در متن پيش
و آفرينش نيز جز به زمان رونق نمي گرفت؛ پس زمـان را آفريـد؛ امـا بـا آفرينش يافت

.زمان، موجودات اهريمني نيز پديدار شد
و زمان را كه در متن و اهريمن و هـاي زادسـپرم وزيـدگي بنا بر اين سخنان، بايد آز

.ثرگذار در آفرينش هستند، يكي پنداشتا بندهش
آن مطابق با گفته. به سخن زادسپرم بازگرديم دري او، و البتّـه گونه كه زنر بيان داشته

و تنها آز است كه اين بندهشمتن  نيز آشكار است، آفرينش نخستين زروان ايستا است
به جنبشبيدـرون : 1978، بندهش ايرانـيو 381: 1387زنر،:نك( دارد وامي حركترا



و به بندكشيدن ضحاك شاهنامه ــــــــــــــــــــــــــــ 11 ــــــــبنيان زرواني ناكشتن
و تر، در انديشه؛ به سخن دقيق)8 و آز اسـت ي زرواني آفرينشِ مادي دستاورد اهريمن

وـبـ نمايد كه جهـان مـادي يـا همـان جسـد اين باور، نزديك به باور مانويان مي زرگ
و آگنــتـ كوچكيهلاش : 1981، 24زونـدرمن: نـك(داننـد ده از آز مـيـن را برسـاخته
با؛)30و15 و پليـد بنابراين، زروان پيوسته همراه دارد كـه گويـا خود چيزي ناخواستني

ميبراي رهايي بايد آن را فروگذارد  جهـان(شـود، بـه اهـريمنو البتهّ آنچه فروگذاشته
نهُمي) مادي و براي ج2003شهرسـتاني،: نـك( هزار سال او را بايـد بپـذيرد انجامد ،1:
.ميان روداز تا آن پليدي)261

آز كليديتر ديديم پيش زروانو نماد شهرياريِ داردكه در دستان زروان است، مفهوم
خـودي اهريمنيِ وايي را به مدت نه هزار سال به جنبهشود كه اين فرمانر هم شمرده مي

در. سپارد مي به شاهنامهپادشاهي و اي با قدرت گونه نيز و شر در پيونـد اسـت اهريمني
مياهري آن شود؛ چنان مني پنداشته د، كُشَـ ديار را مـي كـه رسـتم، اسـفن كه پشوتن، پس از

ب سخني بر زبان مي و بخـت بـد تصـور شـده راند كه در آن شاهي، مترادف يا راينـد آز
ج1386فردوسي،:نك(است  ،5:415 .(ااسفنديار را دست پشوتن مرگدانـد؛ آز مـي ورد
نك چنان ميكه فردوسي، خود به اين س كند ته اشاره و ازميانكه آز رفـتنِ تـن ببِ فرتوتي
جهمان:نك(است  ،6:266(.
از آن  مردمـان، كـارگزار رنجوريِ سازبودنِ آيد، آز افزون بر زمينه برمي شاهنامهگونه كه

و نظم مرگ همگان سازو زمينه و خرد : 1380خـواه، دوست:نك( استو در تقابلِ مهر
تـوان در عصـاي زروان بازشـناخت؛ عصـايي كـه آفرينـي را مـي مـرگ كه ويژگيِ) 23

آز(روزگاري با قرباني مردمان پيوند داشته، در كنار كليد  پر دستانِ) نماد كـرده زروان را
از اي مرگو چهره .به دست داده استاوآور

و راه رهـايي از مـر بينيم كه مرگ، تحفه در سخن مانويان نيز مي گ،ي شوم آز اسـت
و تن مردم است 25)آتش(رستگاري از آز ، 26آلبـري:نـك( انگاشته شده است كه جهان

و جهان به پا است، آز نيز به كار است؛)157: 1388 ؛ به ديگـر بنابراين، تا روزي كه تن
و اهريمن است . سخن، هستي وابسته به آز

و ويرانگر هستي در كيش.3.2.1  زروانيآز، لازمه
بيبيآنچه از و و بـي خردي  شـود، بـراينــد سـلاحِ نظمـي در جهـان ديـده مـي مهري

و بـه،آز ديو،اهـريمن و مهـر اسـت سـاماني است؛ به سخني ديگر، آز در تقابل با خرد
ــك( ــت: ن ــواه، دوس ــر،؛36و21: 1380خ در) 265: 1384و 378-376: 1387زن ــه ك
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اين تضاد، فراوان به تصوير كشيده شـده اسـت؛ بنـابراين، هـر آنجـا كـه زمـان شاهنامه
و ابزار او نيز هست و مانويان، جهانِ نظرِو مطابقِ خواهد بود، اهريمن مـادي، زروانيان

ي هسـتيِ روي، گويـا آز از سـويي لازمـه يابد؛ از هميني پست معنا نمي بي اين جوهره
و از ديگر از.)425: 1387زنـر،: نـك(آن اسـت ويرانگـرِ،سـو مادي  روي ايـن شـايد

و دوريي جنگ يازده رخ، ضـمن انـدرز ديگـران بـه فردوسي در ديباچه گزيـدن از آز
 ها، به تحملِ رنـجِ ماند، مردمان را براي دستيابي به بلندي اينكه جهان بر كسي پايدار نمي

آ دم اژدها فرامي و فزونيخواند كه در اين سخن شاعر، ترغيب به ميز :شود جويي ديده

چــو بســـتي كمــر بـــر در راه آز
روي جسـتن بلنــدي سزاســت يــك بـه

ــدارد درنــگ و ديگــر كــه گيتــي ن
ــتنده ــين پرسـ ــاي كـ و جويـ ي آز

ــك ــت ي ــار گيتي ــر دراز شــود ك س
اگــــر در ميــــان دم اژدهاســــت

و چـه سـپنجي چـه سراي تنـگ پهـن
ــرين ز كــس نشــنود آف ــي ــه گيت ب

ج1386فردوسي،( ،4:3(
و آز مـي دانـد پس فردوسي نيـز از سويي وجود مردمان را بسته به وجود نوعي آرزو

مي كه بدان معنا مي و گيتي ويرانگر و از سوي ديگر، آز را براي مردمان انگـارد كـه يابد
و هـم زنـدگي خود زروان است؛ زرواني كـه هـم پديـدآورِ، يادآورِويژگي دوگانه اين

.است آفرين مرگ

در(ضحاك.3.2.2 و ويرانگر هستي) شاهنامهنماد آز  لازمه

و نشانه در اگر بر آن باشيم تا نماد در(بيـابيم، ضـحاك شـاهنامه اي كامل بـر وجـود آز
و اژدهـا اسـت؛ چنـان، بهAži، جزء نخستين،-Aži.dahāka: اوستا در معني افعي كـه

نـام خـاصdahākaو جـزء دوم، شـود نيز ضحاك، گاه اژدها يا مار گفته مـي شاهنامه
 بهتـرين 27)، بـه معنـي اژدهـا اسـتAzdahāgضحاك در فارسي ميانه به شكل. است

و تجسم آز در اين اثر خواهد بود . تجلّي
آز با توجه به نكاتي كه پيش و تر بيان شد، ديو در چـون ابـزاري در دسـت اهـريمن

و همچنين، افزون بر نقش ويران و نظم است و خرد بايسـتهيكنندگي، ركن تقابل با مهر
يك شاهنامهها در شخصيت اژي همين ويژگي. براي پايداري گيتي است سره آشكار نيز

مي ضحاك در نخست گام، چون ابزاري در دستانِ. است در نمـاد. گيرد اهريمن قرار آز
در شاهنامه و تصـرّف برابـر درخواسـت اگرچه در آغـاز  ابلـيس بـراي كُشـتن پـدرش

مي ادشاهيِـپ ج1386فردوسي،:نك(كند او مقاومت ب)1:47، مهر چهـره گونهنـديـو



و به بندكشيدن ضحاك شاهنامه ــــــــــــــــــــــــــــ 13 ــــــــبنيان زرواني ناكشتن
اسـت، بـه فرمـان اهـريمن، پـدر را در چـاه جاكه خود ضدّ مهر نمايد، سرانجام، ازآن مي

مهو تقابلِ)48: همان:نك( سرنگون مآز را با از سوي ديگر، درسـت بـا. كندير نمايان
مي آغازِ جامعه را در عهـد سامانيِهريزد كه فردوسي ناب پادشاهي او، سامان جامعه برهم

).55: همان:نك(زيبايي وصف كرده استبه او
و از سوي ديگر، خود ويـران آز از سويي عامل ساخت ديديم ي هسـتي كننـده جهان

و ست؛ زندگيا ه مرگبخش شخصيت ضـحاك نيـز بـا توجـه بـه. مچون زروانآفرين،
مت شاهنامه كههانو البتهّ ديگر مزداپـور بـدان اشـاره كتايون، اين دوگانگي را دارا است

و زمان همسـانمي) كهن خدايِ/ شاه(او ضحاك را مار. داشته است پندارد كه با زروان
مي«است؛ ضحاكي كه  و هـم هم قرباني و نماد شرّ اسـت و طلبد آنكـه نـوعي عـدالت

و منابعِ مواهبِ تقسيمِ مي مادي كه البتّـه)72: 1369مزداپور،(»كند اقتصادي را بازنمايي
و جنبه مرگ در آفريني كـه؛ چنـانو ديگر مĤخذ نمايان شده است شاهنامهي ويرانگر آز،

را او براي آرام بينيم مي رسته بر دوشش، هر شب دو مرد جوان و كُشَـميساختنِ ماران د
ج1386فردوسـي،:نك( سازدمي دوشش خوراك مارانِ  بخـشِو بعـد زنـدگي)1:50،

و همين وجود وي، در سخن نويسنده هـاي مردمـيِو روايـت دينكرد نهمطور اي ارمني
ميـدي شاهنامه  ـموسي. شود ده كــي ضحـ ارهـخورني درب نـو ايـ«:هـاك آورده اسـت

ميـاژده ميي خواست تا همه اك و هيچ چيز نبايـد بـه: گفت مردم يكسان زندگي كنند
).39: 1386خالقي مطلق،(» ...كه همه چيز بايد همگاني باشدكسي تعلقّ داشته باشد؛ بل

ب رد نهمكديندر متنيز سـتايش بينـيم مـردم بـه زردشتي مـي پهلويِ هايِنرخلاف ديگر
مي ضحاك پرداخته از.بـودنِ او انگاشـتكتـوان ايـن سـتودن را نشـانِ نيـ اند كه پـس

گل«: مازندران ديوانِ آوردنِ تاخت و گفتند كـه چـرا مردم براي ه، به سوي فريدون آمدند
را[دهاك را كه نيكوپادشاه بود در شـهرياري، كـه او بـيم تو بيفكندي اژي ] از بيگانگـان

و دلجويي بازمي را[كننده داشت »پاييـدن مـيو اين كشور را از شهرهاي مازندرا] بود ما
ج1911، متن كامل دينكرد( هاي مردمي نيز پس از آنكـه كـاوه بـر در روايت). 2:813،

و خواهد ضحاك را گردن بزند؛ ولي مردم راضي نميمي«شود ضحـاك چيره مي شـوند
و ممكن است بيند ملتّ با اين همه ظلمي كه ديده كاوه كه مي اند باز او را دوست دارند

ميپلوغ كنن شلوغ ج1363انجوي شيرازي،(» ...دهد ضحاك را نخواهد كشت د، قول ،2:
305 .( اد آيدنلو نيز صفتاز» بـا رايِ داد«سج ي نامـه غـازان بـراي ضـحاك را در بيتـي
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آيـدنلو،:نـك(اي به خشنودي عوام از ضحاك دانسته اسـت منظومِ نوري اژدري، اشاره
مي)14: 1388 .ب ضحاك پنداشتتوان آن را بعد مطلوو

مي بر پايه از بينيم كه ضـحاك همچـون آز دو وجهـهي اين سخنان، آشكارا ي متضـاد
و خود مي آز نمادنمايد و  زروانـييي هسـتي در انديشـه، لازمـه شـاهنامهدر اهريمن

 كردنِ به اين نكته آگاه است كه با زير خاك شاهنامهروي، اگرچه فريدونِِ است؛ از همين
مي اژدها جهان روي به از سوي داد و بي ساماني نابهآورد و بـيو خـردي رهـايي مهـري

ج1386فردوسي،:نك( يابد مي شـود سروش آگـاه مـي از سوي ديگر، از طريقِ)1:71،
آز،)82: همان:نك( آشوب كُشته شود كه نبايد اين اساسِ ضرورتي)ضحاك( زيرا نماد

ا و جهانبراي گيتي مطست مي، زمـان بـه دليـل«بـاري،. يابد ابق باور زروانيه با آز معنا
محـدود كـرد، را بـا خـود حمـل مـي]و اهـريمنآز[ي مـرگ اصل تاريكي كـه نطفـه 

؛ پس اگر آن از ميـان برداشـته گشتو جهان پديدار)525: 1387زنر،(»شد) مند كرانه(
و كرانه بي شود، جهاني باقي نخواهد ماند . خواهد پيوستكرانه مند به
، نخستين)Mašyānē(و مشيانه)Mašē(ي مشي در اينجا بايد افزود، اگر به اسطوره

مي زوج در اسطوره  رانـي، شهوتمردمان با خوردن بينيم كه جهانِ هاي ايراني بازگرديم،
جو ميچيزهاي جهان خواستن، يعنـي همـان؛)95و94: 1388يوسـتي،:نـك( شود هان

سـيرجان آز را بـه سـه موبـد. شود چيزهايي كه در سخن زادسپرم، از آن تعبير به آز مي
bē(، بدون چهـري)حرص به غذاخوردن/čihrīg(ي چهري گونه čihrīg/اشـتياق بـر

bērōn(و بيرون از چهري) آميزش جنسي az čihr / آزمندي به هر نيكي كه چشم بيند
مي)و بخواهد ).145و144: 1964، زادسپرم:نك( كند تقسيم

ميمطابق با اين سخنان و در جهان  زيـد، گرفتـارِ تا زماني كه انسان جان در تن دارد
و هر شاهنامهدر. زندگي مادي است هاي بايستهازآنآز است سه نيز نماد آز، ضحاك،

راـپس از آنكـه اهـريمن، ضحـ. آورده استي آزمندي را در وجود خود گرد گونه اك
ب برمي :نـك( درش را بِِكُشـدـپـ) سـومي آز از گونه(ه شاهيـانگيزد تا در پي دستيابي

ج1386فردوسي، ميـآشپيهدر چهر،)1:48، گـ زي بر او آشكار و از ونهـشـود هـايي
مي خوردني مي ها فراهم از گـردد آورد كه از كشتن جانداران حاصل و آن نشـاني بـر آز

است كه اين ) waran( شهوتي ديگر آز، گونه).49: همان:نك(ي نخست است گونه
اكدر ايـن اثـر، پـس از آنكـه اهـريمن. آشـكار اسـت شاهنامه مورد هم در كردار ضح

بـهاي گون خورش ميـاگون را پـ راي ضحاك فراهم او اداش ايـن نيكـيـكند، در هـا از
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رـضح. كتفش را ببوسد خواهد كه سرِ مي و ديـو، جـاييمي اجازها اك بدين كار او دهد

:ي بوسيدن دارند كه محارم اجازه بوسد را مي
تـبف باويو چون جفتـا ديـرمود بـهمي اويفتر سـوسه داد از

)50: همان(
و ايـن نكتـهي ورن نيز در كردار ضحاك آشـكار مـي گونه، آز از گونه پس بدين شـود

و هر آنچه نيكو است(كه آز اثبات  و تا جـان) خوردن، كردار جنسي تا جهان برپا است
روي سروش به فريدون، مجوز كُشـتن ايـني جهان مادي است؛ از همين در تن، بايسته

.دهد را نمي،)ضحاك(آز،ي گيتي لازمه

 گيري نتيجه.4

و علتّ اينكه چرا فريدون ضحاك را نمي و از سوي سروش پيش از اين در توجيه كشد
و در آنجا ببندد، گمـان دستور مي هـايي زده شـده يابد كه او را زنده به كوه دماوند ببرد

 شـاهنامه است؛ اما به باور نگارنده، اين امر احتمالاً برخاسته از تـأثير كـيش زروانـي بـر 
اكو مطابق با باورهاي زروانـي، زروان شاهنامه است؛ زيرا ضح نمادي از اهريمن است

تـوان براي نه هزار سال چيرگي بر هستي را به او داده است؛ پس بر بنيان اين پيمان نمي
و اهريمن. ضحاك را كشت خواهد شد؛) ضحاك(كشتن او سبب شكستن پيمان زروان

از از اين و ي او است، ازآنجاكـه نگاهبـان برنده ميانروي سروشِ اهلو كه دشمن ديو آز
و اشون نيز هست، بر فريـدون آشـكار مـي و پيمان دروند شـود تـا پيمـان ميـان زروان

از سوي ديگر، ضحاك نماد آز است؛ زيرا همچـون آز در كـيشِ. اهريمن شكسته نشود
و ابزاري در دست اهريمن است او. زرواني، سلاح بهره اهريمن هر گونه كه بخواهد از

او گيرد؛ چنان مي و با حكومت را به كشتن پدرش برمي كه و انگيزد يافتن ضـحاك، مهـر
و نظم  آن(خرد و بـدي از جامعه رخت برمـي) ها است كه آز در باور زرواني ضد بنـدد

در خوي او نيز كردارهاي آزمندانه چون حرصِ بـه خـوردن، اشـتياق بـه. شود چيره مي
و آزمندي به  ميآميزش جنسي مي هر نيكي كه چشم بيند، ديده و تـوان او را نمـاد شود

مطابق با باورهاي زرواني، آز گوهري است ظلماني كـه زروان بـه اهـريمن. آز پنداشت
و بدون آن آفرينش بي مي داده است و چون او به كار و ايستا است افتـد، همـراه حركت
مي با او موجودات اهريمني زاده مي و آفرينش شكل آز شود گيرد؛ پس ضحاك كه نمـاد

و او  است، اگرچه ويرانگرِ آفرينش است، وجودش براي پديداريِ هستي ضروري است
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و از سوي ديگر، لازمه گفتنـي اسـت.ي هسـتي اسـت نيز همچون آز از سويي ويرانگر
ضحاك اشاره شده است، در برخي منابع ديگر همچوني بد جنبهبه شاهنامهاگرچه در 
و روايتدينكرد متن پهلوي تـوان بعـد نيـك هـاي مردمـي، مـي، سخنان موسي خورني

و در واقع دو جنبه و بد براي او پنداشت ضحاك را ديد .ي نيك

ها يادداشت
به براي ديدن منابع ديگر درباره.1 بندكشيدن ضحاك در دماوندكوه بنگريد به تاريخ سيستان،ي

ــن60: 1387 ج1386؛ مقدســي،35: 1385بلخــي،؛ اب ج1387؛ مســعودي،1:503، و1:219،
را؛ اما در منبع82: 1389 هايي ديگر در گزارشِ پايانِ كارِ ضحاك آمـده اسـت كـه فريـدون او

ج1390طبـري،:نك(شدك مي ؛1381:201اي،؛ شـبانكاره1385:100؛ بلعمـي،153و1:141،
ج1389و منهاج سراج جوزجاني،1385:9خيام، دو).1:137، در برخـي منـابع هـم بـه هـر

در منبعـي هـم آمـده).1385:16و ثعـالبي،1349:18اثيـر، ابن:نك(روايت اشاره شده است 
ش كه ضحاك پس از مياست و كسـي از او نشـان نمـي كست از كاوه ناپديد :نـك(يابـد شـود

مي شاهنامههاي مردميِ در روايت).1393:140حسيني قزويني، شـدنِ بينيم كه بـه كشـته جايي
ج1363انجوي شيرازي،:نك(ضحاك اشاره شده است  در روايتي، كاوه او را بـه بنـد).3:35،

مي مي به كوه دماوند و ج:نك(برد كشد را) 2:306همان، و در روايتي ديگر، فريدون اين كـار
و كـاوهبه بنـد كشـيده مـي جايي نيز ضحاك در دماوندكوه).315: همان:نك(كند مي ي شـود

).24: همان:نك(بان او است آهنگر زندان
به مقاله.2 هـايو پـژوهش)1394(ي اردسـتاني رسـتمي در نقد سخن علي حصوري بنگريد

).390-389: 1393؛58و57: 1379(خطيبي 
3. Mary Boyce 
4. Shaul Shaked 

ش.5 به كساني تاخته ميالبتّه در متني مانوي و اهريمن را برادر :نك(شمرند ده است كه هرمزد
مي). 175: الف1975، بويس اي از تـاريخ كهـن توانـد رواج ايـن انديشـه را در دوره اين سخن

. ايران نشان دهد
6. Robert Charles Zaehner 
7. Arthur Emanuel Christensen 

8) ).100: 1971، مكنزيو 1703: 1961بارتلمه،:نك.
9. Nyberg S Henrik  
10. Rex Warner 
11. Franz Cumont  

ي معتقدنــد كـه انديشـه)75: 1386(و بنونيسـت)411و108: 1383(برخي چون نيبرگ. 12
.زرواني متعلقّ به مغان پيش از زردشت است
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 ـزر). 1384(.ــــــــــــــــ تيمـور قـادرييهترجمـ.اي زردشـتيگري وان يـا معم ،

.اميركبير: تهران
و ). 1387(. ــــــــــــــــ : تهران،تيمور قادرييهترجم.غروب زردشتيگريطلوع

. اميركبير

.طهوري: تهران.)مقالات فارسييهگزيد( هاي شكارشده سايه.)1385(.سركاراتي، بهمن
(يسن سروش و: تهران. گزارش محمدتقي راشدمحصل). 1382. پژوهشگاه علوم انساني

.مطالعات فرهنگي
(شاكد، شائول .ماهي: تهران،مقامي سيداحمدرضا قائمي ترجمه. ثنويتتحول).1387.

و.)1390(. شايست ناشايست پژوهشـگاه: تهـران،كتـايون مزداپـور برگردانآوانويسي
و مطالعات فرهنگي .علوم انساني

.اميركبير: تهران،تصحيح ميرهاشم محدث.الانساب مجمع.)1381(. علي دبناي، محم شبانكاره
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و ج ترجمـه . فرهنـگ نمادهـا ). 1384(. گربـران آلن شواليه، ژن .2ي سـودابه فضـايلي،
. جيحون: تهران

(ــــــــــــــــــــــــ .4ج،ي ســودابه فضــايلي ترجمــه. فرهنــگ نمادهــا). 1385.
.جيحون: تهران

ــدبن ــتاني، محم ــدالكريم شهرس (عب ــل). 2003. و النحّ ــل ــيه . المل و تحش ــه ــا مقدم ي ب
.الهلال: بيروت،الهواري الدين صلاح

(جرير طبري، محمدبن و الملوك تاريخ). 1390. : تهران،برگردان ابوالقاسم پاينده. الرسّل
.اساطير

(علوي، ابوالمعالي .سپهر: تهران،تصحيح هاشم رضي.الاديان بيان). 1342.
(كتاب سوم دينكـرد و آذربـاد پسـر اميـد).1381. ،گـردآوريِ آذرفرنبـغ پسـر فرّخـزاد

و ترجمـه از فريـدون فضـيلت آراستاري، آوانويسي، يادداشت فرهنـگ: تهـران،هـا
. دهخدا

و آذربـاد پسـر اميـد ). 1384(.كتاب سوم دينكـرد ،گـردآوريِ آذرفرنبـغ پسـر فرّخـزاد
و ترجمه از فريدون فضيلت آراستاري، آوانويسي، يادداشت .مهر آيين: تهران، ها

(سن، آرتور كريستن : تهـران،رشـيد ياسـميي ترجمه. ايران در زمان ساسانيان). 1385.
.صداي معاصر
.هيرمند: تهران،االله صفاي ذبيح ترجمه.مزداپرستي در ايران قديم). 1388(. ــــــــــــــــ
(الدين كزاّزي، ميرجلال و گزارش شـاهنامه(باستاني نامه). 1379. ي فردوسـي ويرايش

. سمت: تهران.)جلد اول
(ـــــــــــــــــــ .مركز: تهران.)جستارهايي در شاهنامه(مازهاي راز ). 1380.
.معين: تهران. در آسمان جان). 1387(. ـــــــــــــــــــ

(كيخسرو اسفنديار ،رضـازاده ملـك رحـيم هـاي بـا يادداشـت . مذاهبدبستان ). 1362.
. طهوري: تهران

.اساطير: تهران.گزارش ابراهيم پورداود.)1384(.ها گات
: تهـران،و همكـاران مطلق تصحيح جلال خالقي.شاهنامه.)1386(.فردوسي، ابوالقاسم

.المعارف بزرگ اسلامي مركز دايره
(متون پهلوي . جاماسـب آسـانا جاماسب جـي دسـتور منـوچهرجي گردآورنده ). 1371.

و آوانوشت سعيد عريان .ي ملّي جمهوري اسلامي ايران كتابخانه: تهران،گزارش



و به بندكشيدن ضحاك شاهنامه ــــــــــــــــــــــــــــ 21 ــــــــبنيان زرواني ناكشتن
، كتـاب هفـتم، بـه فرهنـگ.»شـاهنامهي اسـاطيري شـالوده«). 1369(.ونـمزداپور، كتاي

.78-53، صصشاهنامهي تدوين مناسبت هزاره
و جمشيد.)1378(.ـــــــــــــــ و متن، گـلداستان گرشاسب، تهمورس هـاي شاه

م بررسي دست( ديگر و.)29او. نويس : تهـران،از مـتن پهلـوي برگردانآوانويسي
.آگاه

ـــ ــه«). 1388(. ــــــــــــــ ــايي پروان و زيب ــار جــادويي ــردم.»م ــگ م سفرهن ،7،
صص28و27ش ،204-220.

و معادن مروج).1387(. حسينبن مسعودي، علي ابوالقاسـمي ترجمـه . الجـوهر الذّهب
و فرهنگي: تهران،پاينده . علمي

(ــــــــــــــــــــــ و الاشراف). 1389. : تهـران،ي ابوالقاسم پاينـده ترجمه. التنبيه
و فرهنگي .علمي

و تاريخ.)1386(.رمطهنبمقدسي، طاهر و تعليقات محممقد.آفرينش درضـا مه، ترجمه
.آگاه: تهران،كدكني شفيعي

(محمـدبن منهاج سراج جوزجاني، عثمان و . طبقـات ناصـري ). 1389. تصـحيح، مقابلـه
.اساطير: تهران،ي عبدالحي حبيبي تحشيه

(مولايي، چنگيز و گاو برمايـه در مـتن«). 1389. هـاي بررسي روايات مربوط به ضحاك
دي فرهنگستان نامه.»ايراني ش11، پ3، صص43، ،107-128.

(مؤذّن جامي، محمدمهـدي ي اي در تـاريخ ادب ديرينـه مطالعـه؛ ادب پهلـواني ). 1388.
.ققنوس: تهران. ايراني از زردشت تا اشكانيان

(ميرفخرايي، مهشيد .ققنوس: تهران.ي روشني فرشته).1387.
(هنريك ساموئلرگ،ـنيب ين الـد سـيفيهرجمـتـ.استانـبـ رانـهاي ايـنـدي).1383.

.دانشگاه شهيدباهنر: كرمان،آبادي نجم
(وارنر، ركس . اسطوره: پور، تهران برگردان ابوالقاسم اسماعيل.ي اساطير جهان دانشنامه). 1389.
(هال، جيمز و غـرب فرهنگ نگاره).1389. ه رقيـيهترجمـ.اي نمادهـا در هنـر شـرق
.فرهنگ معاصر: تهران،بهزادي

و تأليف ). 1377(.ها يشت .اساطير: تهران،ابراهيم پورداودتفسير
(يعقوب ابي يعقوبي، احمدبن : تهران،محمدابراهيم آيتيي ترجمه. تاريخ يعقوبي). 1387.

و فرهنگي .علمي
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(يوستي، فرديناند و ترجمـه.هندي بندهش). 1388. : تهـران،ه بهـزاديي رقيـ تصـحيح
و مطالعات فرهنگي .پژوهشگاه علوم انساني
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